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فطرت در لغت به معنای سرشت و در اصطلاح آفرینش خاص و سرشتی ویژه  اساژا        

است. برخی به خاطر ارتباط سزدیک واژ  فطرت باطبیعت و غریز  آسا  را دارای معژنژای    

واحدی می داسند درحالی که معنای این سه واژ  با هم کتفاوت است و گاها کاربردهژای  

 متفاوتی دارسد.  

فطرت ویهگی ها و خصوصیاتی دارد که با شناخت آ  می توا  بین امور فطری و غژیژر   

 فطری تمیز قائل شد.  

 

 

 
 

واژ  فطرت در آیات قرآ  و در روایات  چندین مرتبه تکرار شد  است. فطژرت هژمژا        

سرشتی ویه  و آفرینش خاص برای اساا  هاست. البته در لغت به معژنژای سژرشژت         

 طبیعت و در برخی موارد به معنای دین و سنت سیز به کار رفته است. 

این کلمه با واژ  های دیگر ماسند غریز  و طبیعت و یا عادت رابطه سزدیک دارد ولی این 

بدین منظور سیات که هر سه  آ  ها یک معنای واحد دارسد  بلکه تفاوت هایی سیژز در    

 آ  هایافت می شود. 

آ  چه قرار است در این تحقیق به آ  پرداخته شود تبیین چیاتس ماهیت و پاسخ به 

 سوالات زیر است. 

 فطرت در لغت و اصطلاح به چه معناست؟-1

 تفاوت فطرت باطبیعت و غریز  در چیات؟ -2

 ویزگی های فطرت چیات؟-3

 

 

 چكيده

 چيستی فطرت

 سيده فاطمه فتاحي ولامدهي
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 ماهيت فطرت 

واژ  فطرت در آیات قرا  و گاهاٌ در روایات به صورت متعدد تکرار شد  است. امژا آ        

چه مهم است این است که منظور از فطرت چیات؟ و این که فژطژرت در لژغژت و           

 اصطلاح به چه معنا می باشد ؟که در اینجا به بررسی آ  می پردازیم.  

 الف( فطرت در لغت          

واژ  فطرت در زبا  فارسی به معنای سرشت، طبیعت ویا سهاد است. البته گژاهژی بژه       

معنای صفت طبیعی اساا  سیز استفاد  شد  است و در مواردی  در معژنژای دیژن و        

 1سنت به کار رفته است. 

 اما فطرت در زبان عربي:   

فطرت در زبا  عربی می تواسد معاسی متعدد داشته باشدباید بررسی شود که ریشه آ    

 را چه داساته اسد. 

برخی معتقدسد که فطرت در زبا  عربی از) فَطَرَ( گرفته شد  است ماسند فطژر الشژ         

که به معنای چیزی راشکافتن است. اگر فطرت را از ماد  فِطر سیز بداسیم یاز مژعژنژای     

شکافتن  ایجاد کرد  و ابداع کردهن را در درو  خود جای می دهد. از سوی دیگر بژه   

 2باز کرد  روز  روز  دار سیز افطار گفته می شود. 

از سوی دیگر اگر لغت فطرۀ با این صیغه یعنی بر وز  فعِلَۀ  باشد فقط در یک آیه از    

قرآ  امد  است که در مورد اساا  و دین است که دین فطرۀ الله است. فِطْژرَت  الژلِژهِ       

 3الِتىِ فَطَرَالناِس  ع لَیهاْ. 

لذا در قرآ  لغت فطرت در بار  اساا  و دین آمد  است. این آیه یعنی آ  گوسه خژاص   

ازآفرینش که به اساا  ها دادیم  یعنی اساا  به گوسه ای خاص آفرید  شد  است، ایژن  

کلمه که امروز  گفته می شود با عنوا  ویهگی های اساا ، اگر مابژرای اساژا  یژک        

سلاله ویهگی هایی در اصل خلقت قائل باشیم مفهوم فطرت را می دهد. لذا فژطژرت      

 4اساا  یعنی ویهگی هایی در اصل خلقت و آفرینش. 

 چیستی فطرت
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حاصل آسکه: می توا  گفت که فطرت در لغت به معنای شکافتن و آفرید  ابتدایژی و      

ابداعی است. با توجه به این معنا به کار برد  فطرت دربار  آفرینش خداوسد متعال، بژه   

معنای پار  کرد  پرد  عدم و تاریکی است. چنا  که قرآ  کریم آفرینش را به منزژلژه    

 5شکافتن پرد  ظلماسی عدم فرض کرد  است.

 6و جَّهْتُ و جْهىِ  لِلذِِى فَطَرَ الاَّم او اتِ و الأَْرضْ  ح نِیفاً و  م ا أسََا مِنَ الْمُشرْکِین.    إسِىّ

 

 ب( فطرت در اصطلاح          

آ  چه مورد بررسی قرار گرفت معنای لغوی فطرت بود  است آ  چه مالم است ایژن  

 است که معنای فطرت در اصطلاح می تواسد متعدد و گا  متفاوت باشد.  

در پار  ای از موارد چنین بیا  می گرددکه تعریف حقیقی و حدی از فطرت امژکژا      

پذیر سیات  اما  برای شناخت می توا  ویزگی ها و خواص آ  را بیا  کرد. بنژابژرایژن     

 دربار  فطرت این چنین گفته می شودکه: 

 7فطرت سوعی هدایت تکوینی است در قلمرو دو شناخت)ادراک و احااس گرایش(. -1

فطرت به معنی سرشت خاص و آفرینش ویه  اساا  است و امور فطری یعژنژی آ      -2

چه که سوع خلقت و آفرینش اقتضای آ  را داشته باشدومشترک بین همه اساژا  هژا     

باشد. در ستیجه خاصیت امور فطری آ  است که اولا مقتضای آفرینش اساا  اسژت و     

اکتاابی سیات  ثاسیا عموم افراد در آ  وجود دارسد و همه اساا  ها از آ  برخوردارسژد  

 8وثالثا  تبدیل یا تحویل پذیر سیات گرچه شدت و ضعف را می پذیرد. 

اگر فطرت را بر مبنای تعریف اول بداسیم در دو حیطه قابل بژررسژی اسژت  اول در          

 حیطه عقل و در مرتبه بعد در عرفا .  

 عقل

منظور از بررسی در دیدگا  عقل بررسی در  حیطه منطق و فلافه است. در مژنژطژق       

فطرت یک قام از بدیهیات  ثاسویه است. در این قام عقل اساا  بدو   سیاز به تعلیژم   

و تلقین آ  را می شناسدو می پذیردو به بیا  دیگر قیاس آ  ها با  آ  هژااسژت کژه      

 9خود بر دو قام میشوسد بدیهیات عقل سظری و بدیهیات عقل عملی.

 چیستی فطرت
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عقل سظری: یعنی اساا  با آ  بودها و سبودها و هات ها و سیاتهایی را که مربوط بژه      

طبیعیات  ریاضیات و منطقیات و الهیات و به طور کلی حکمت سظری اسژت را درک      

 میکند.  

عقل عملی: هرآ  چه که مربوط به حکمت عملی است ویا هرآسچه از سنژخ کژوشژش      

 11وعمل است سه از سنخ اسدیشه و علم. 

 عرفان

در عرفا  فطرت یعنی ارتباط وجودی اساا  که در اعماق وجود او سهفته است و اگر به 

عمق وجود خود توجه کند آ  را می یابد سه این که می داسد خدایی هات بلکه رابطه 

 11خود را با خدا یافته و شهود می کند. 

علامه سید حیدر آملی که از عرفای قر  هشتم هجری قمری است، میگوید: فژطژرت     

عبارت است از اقرار هر چیزی به الوهیت و ربوبیت حضرت حق تعالی و این که خالقی 

 دارد و خودش خویشتن را خلق سکرد  است.

فطرت معرفت توحیدی است که همه مخلوقات بر آ  خلق شد  اسد به بیا  دیگر را     

سری هر مخلوقی با خالق است که به هر اسداز   ظریف تر و عمیق تژر بژاشژد عژلژم          

حضوری و درک باطنی او سابت به حضرت حق تعالی بالاتر خواهد بود لازم بژه ککژر     

است در بین مخلوقات تنها اساا  است که می تواسد بالاترین دک حضوری و درجژه      

 12قرب به حق را پیداکند. 

 در دیدگا  اسدیشمندا  غربی سیز فطرت معنایی ویه  دارد: 

 ویلیام جیمز رواسشناس امریکایی می گوید:  

پایه اولیه مفهومات مذهبی از اعتقادات قلبی سرچشمه می گیرد سپس فژلژاژفژه و         

استدلال های تعقلی آ  مفهومات را تحت سظم و فرمول در می آورسد. ابتدا فژطژرت و      

 قلب جلو می روسد و بعد عقل به دسبال اورا همراهی می سد.  

 پاسکال ریاضی دا  فراساوی سیز در ارتباط با فطرت چنین می گوید:  

به وجود خدا دل گواهی می دهد سه عقل و ایما  از این را  بدست می آید دل دلایلی 

   13دارد که عقل را به آ  دسترسی سیات.

 چیستی فطرت
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از آ  چه تاکنو  بیا  شد می توا  این گوسه برداشت کرد که اسدیشمندا  غربی سژیژز    

فطرت را هما  سرشت  خاص و آفرینش ویه  اساا  می داسند که مختص به یک سفژر  

 سیات و در تمامی اساا  ها مشترک است. 

 

 طبيعت، فطرت، غریزه

سه کلمه طبیعت، فطرت و غریز  ارتباط سزدیکی با هم دارسد و گا  گما  می شود کژه  

فطرت هما  غریز  و غریز  هما  طبیعت است در صورتی که این سه واز  با یکدیگژر  

تفاوت هایی دارسد و کاربردهای مختلفی خواهند داشت  که به گوشه ای از این تفژاوت  

 ها اشار  می شود. 

 الف( طبيعت          

در زبا  فارسی طبیعت به معنای سرشت، سهاد و سجیه است. البته به سرشژتژی کژه       

در زبا  عربی سیز طبیعت را به مژعژنژای    14مردم به آ  سهاد  شدسد، سیز گفته می شود. 

لذا در لغت فرقی بین طبیعت و فطرت   15سرشت و سهاد و حتی فطرت به کار می برسد. 

 سیات و هر دو معنای واحدی دارسد. 

توضیح: طبیعت معمولا برای اشیاء  مادی به کار برد  می شوسد. اشیاء به اعتبار خواص   

گوساگو  خود یک ویهگی کاتی دارسد که آ  را طبیعت می سامیم. اگر این کلمه دربژار    

گیا  یا حیوا  به کار برد  شود جنبه مشترک آ  با اشیاء در آ  حال لحژا  گشژتژه      

 16است. 

در جایی دیگر آمد  است که لغت طبیعت معمولا در مورد بی جا  ها به کار برد   می 

شود. البته گا  در مورد جاسدارا  سیز به کاربرد  می شود. اما آ  چه مشخص است این   

است که این واژ  اختصاصاً برای  بی جا  ها به کار برد  می شود ماسند این که بگوییم 

طبی آب چنین سیات!یعنی برای اشیاء به اعتبار خواص گوساگو  که دارسژد ویژهگژی       

هایی کاتی قائل می شویم  اسم ویهگی کاتی ]شیء بی جا [ را طبیعت می گژذاریژم.       

گا  مشاهد  می شود چند جام در حالی که همه اجاام ماد  و جام اسد ولژی هژر       

کدام خواص مخصوص خود را دارسد یعنی خصوصیتی در یک جام سهفته اسژت کژه     

 چیستی فطرت
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منشا این خاصیت مخصوص شد  است. به آ  خصوصیتی که منشا خواص مخژصژوص     

یژعژنژی در      –به آ  شد  است طبیعت گویند. به طور کلی طبیعت را در غیر بی جا   

هم به کار می برسد ولی در جنبه هایی کژه   –جاسدارا  مثل گیاها  و حیواسا  و اساا  

با بی جا  ها در آ  مشترکند چو  جاسدارا  آ  چه را که بی جا  ها دارسد، دارا مژی    

 17باشند ولی چیزهایی دارسد که بی جا  ها سدارسد. 

 تفاوت فطرت و طبيعت: 

ابتدا باید به این سکته توجه کرد که فطرت می تواسد در دو معنای عام و خاص کژاربژرد   

 داشته باشد:  

اگر فطرت را به معنای عام لحا  کنیم شامل طبیعت سیز می شودو هر موجود طبیعی 

مفطور خدا می شود، زیرا فاطر بود  خداوسد اختصاص به آفرینش موجود مجرد سدارد. 

 18الحْمدُْ لِلِهِ فاَطِرِ الاَّم او اتِ و  الأَْرْض  

اما آ  چه تاکنو  در ارتباط با فطرت بحث شد  فطرت در معنای خاص بود  است کژه  

این سوع فطرت در مقابل طبیعت مطرح می شود. یعنی اساا  مرکب از بد  مژادی و       

روح مجرد است که طبیعت به بد  مادی او و فطرت به روح مجرد او برمی گردد  زیرا 

آ  چه که ادراک می کند و فراطبیعی را می فهمد و موجود غیبی را با چشم ملکوتژی  

مشاهد  می کند و به ربوبیت خدا اعتراف می کند،  هما  روح مجرد اسااسی است. در    

واقع معنای خاص فطرت، آفرینشیاست که علاو  بر ابداع و بی سابقه بود  گرایش بژه  

مبدا هاتی و کمال مطلق دارد با توجه به این سکته تفاوت فطرت و طبیعت مشژخژص   

 19می شود.

طبیت صفات یا خصوصیاتی است که برای چیزی لحا  می شود که ادراک سدارد امژا    

 21فطرت برای کاتی است که دارای ادراک باشد.

از سویی دیگر طبیعت در همه موجودات جامد و یا سامی و بدو  روح حیواسژی یژافژت      

می شود و این غیر از فطرت است که سرشتی ویه  و آفرینشی خاص است. در واقژع       

فطرت هما  بینش شهودی اساا  به هاتی محض و گرایژش آگژاهژاسژه و کشژش            

 21شاهداسه و پرستش خاضعاسه سابت به اوست. 

 چیستی فطرت
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 ب(غریزه 

گا  گژفژتژه      22غریز  در لغت: غریز  در لغت به معنای طبیعت  قریحه و سرشت است.  

شد  است که غریز  ملکه ای است که از آ  صفات کاتی صادر می شود  غریز  در ایژن  

که ملکه است ماسند خوی است و لی با این تفاوت که خوی بر خواسته از عادت اسژت  

 23در حالی که غریز   ویهگی سهفته در سرشت اساا  است سه بر خواسته از عادت. 

 تعریف:  

واژ  غریز  بیش تر در مورد حیواسات به کار می رود و وکمتر در مورد اساا  استژفژاد    

می شود ولی در ارتباط با جماد و سبات به هیچ وجه کاربردی سدارد. غریز  در حیواسات  

به این معناست: به ویهگی های مخصوص دروسی که راهنمای زسدگی آ  هاست و یژک   

حالت سیمه آگاهاسه ای در حیوا  پدید می آورد گفته می شود این حالت در حژیژوا      

اکتاابی سیات و در واقع یک حالت غیر اکتاابی و سرشتی است. غریز  کاری اسژت     

سیمه آگاهاسه که هم می توا  گفت آگاهاسه است و هم آگاهاسه سیات و در واقژع یژک     

حالت خیلی مبهمی را دارد. لذا می توا  گفت: در مورد حیواسات اغت غریز  کژاربژرد       

دارد و تابه حال دید  سشد  که در مورد حیواسات  چه در اصطلاحات دینی و چه غژیژر   

 دینی واژ  فطرت را به کار برسد.  

در ارتباط با اساا  لغت فطرت باید به کار برد  شود  فطرت ماسند طبیعت و غریز  یک 

امر تکوینی است یعنی جزء سرشت اساا  است. فطرت امری است که از غریز  آگاهاسه  

تر است یعنی اساا  یک سلاله فطریاتی دارد و می داسد که چنین ویهگی در وجود او 

 24قرار دارد. 

 تفاوت فطرت و غریزه 

 تفاوت فطرت با غریز  را می توا  در چند مورد خلاصه کرد: 

غریز  ریشه در ماائل  مادی دارد و مربوط به هدایت های غیر عقلاسی است اما فطرت 

 25مربوط به ماائل فرامادی و هدایت عقلاسی فوق آ  است. 

شکوفایی غریز  سیاز به اختیار و استخاب سدارد  زیرا بالفعل است تمژا در شژکژوفژایژی          

فطرت، اختیار و استخاب اساا  سقش اساسی داردو برای این که فعلیت حقیقی خود را   
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                                                                                                       26پژژژیژژژدا کژژژنژژژد سژژژیژژژاز بژژژه تژژژلاش ماژژژتژژژمژژژر دارد.                                  

به بیا  دیگرغریز  خود شکوفا می شو. د. طفل از زماسی که به دسیا می آیژد غژریژز           

گرسنگی  او را به گریه وامی دارد وزماسی که به سن بلوغ می رسد غریز  جناژی اش    

خود به خود شکوفا می شود البته این مطلب در حیواسات واضح تر است. اما فطرت که  

منشا کمالات معنوی است چنین سیات  بلکه اولا باید آ  را شکوفاساخت و ثاسیا پژس  

از شناخت امور فطری و این که فلا  مااله بر خواسته از فطرت اساا  اسژت بژایژد        

 27اعمال اختیار کرد. 

غریز  در حدود ماائل زسدگی حیوا  است اما فطرت مربوط به ماائلی می شود کژه    

 28آ  را ماائل ماوراءحیوا  یا ماائل اسااسی می خواسیم. 

 29در شکوفایی غریز  خود محوری و در شکوفایی فطرت خدامحوری ملاک است.

غریز  اساا  را به مراتب پایین دعوت می کند و موجب سقوط می شود امژا فژطژرت      

 31اساا  را به مراتب عالی دعوت می کند و موجب تعالی وی می شود. 

با توجه به موارد بیا  شد  می توا  گفت: طبیعت  غریز  و فطرت هر سه مربژوط بژه      

صفات و ویهگی های مخلوقات هاتند که به صورت خدادای از آغاز آفرینش  خلژقژت   

هِ د ى     ءٍ خَلْقَهُ ثمُ   ِشى    کلُ  در اختیار آسا  قرار می گیرد تابه مصداق  قاَلَ ر بُّناَ الذِِى أعَْطىَ
  هر مخلوقی مطابق سقشه آفرینش خود مایر کمال را بپیماید. لذا همه آ  هژا در       31

این که خدادای و غیر اکتاابی هاتند و سرشت و خلقت مژخژلژوق بژر آ  اسژت              

مشترکند در ستیجه از سظر طولی در اصل هر سه یک حقیقت هاتند که هر مخلوق به 

 32اسداز  ظرفیتش از آ  بهر  می برد.

 ویژگي های فطرت 

در تعریف فطرت  بیا  شد که خداوسد متعال در سرشت اساا  ویهگی هایی قرار داد    

است که متناسب با هدف خلقت اوست. این ویهگی هاو استعدادها و اوصژاف را امژور        

فطری سیز می سامند. این امور فطری خصوصیات و ویهگی هایی دارسد که توجه به آسا   

 سبب تمیز امور فطری از غیر فطری می شود. 

 ویهگی های امور فطری عبارت است از: 
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 الف( فراگیر و همگاسی بود :   

امور فطری  فراگیر و همگاسی اسد و با وجود اختلاف فرهنگ ها  موقعیت ها جغرافیایی 

و سظام های سیاسی در میا  تمامی اساا  ها یافت می شوسد. به دیگر سژخژن امژور         

 33فطری همگاسی اسد چو  حقیقت هر اسااسی با این واقعیت سرشته است.

به عبارتی عناصر فطری به فرد یا گرو  خاص، اختصاص سدارسد و همه مژردم بژر آ          

آفرید  شد  اسد. جالب است با این که مردم در فطریات اختلافی با هم سدارسد اما بیژش   

تر مردم از این که در آ  باهم متفق اسد غافلن و گما  می کنند کژه در آ  بژاهژم            

 35و لَکِنِ أکَْثرَ الناِسِ لاَی عْلَمُو . 34اختلاف دارسد مگر آ  که متنبه شوسد.

 . ب(احتیاج به آموزش سدارد

برخی ماسند افلاطو  معتقدسد کهه اساا  وقتی به دسیا می آید همه چیز را می داسژد.    

روح اساا  قبل از بد  در دسیای دیگری وجود داشته است و به همین علت هیچ چیژز  

بر او پوشید  سیات اما  برروح بعد از قرار گرفتن در بد   سوعی حجاب  قرار می گیرد 

و سبب فراموشی می شود و تعلیم و تعلم سوعی یادگیری است. درحالی که سظر قژرآ     

درست سقطه مقابل سظریه افلاطو  است. فطریاتی که قرآ  قائل به آ  اسژت دارای         

چنین ویزگی سیات از دیدگا  قرآ  تصدیق ماائل فطری است مثلا در باب تژوحژیژد    

که آ  را امری فطری می داسد با این مااله که قرآ  تذکر را سیز ککر میکند تضژاد و      

منافاتی سدارد. فطری بود  به این معناست که در آ  احتیاجی به استدلال و آمژوزش     

 36سیات سه به معنای این که اساا  قبل تولد آگا  به همه چیز باشد.

 ج( زوال ساپذیر

بافشار و تحمیل سمی توا  امور فطری زایل کرد و آ  ها را از بین برد لذا تغییر پژذیژر   

 37سخواهد بود و به عبارت دیگر ثابت و پایدار است گرچه ممکن است تضعیف شود. 

 د(ارزش حقیقی داشتن

امور فطری ارزش حقیقی دارسد زیرا از هاتی مطلق  کمال مژطژلژق و وجژود سژاب            

سرچشمه گرفته اسد  و به سوی او سیز اشار  دارسد که در روا  شناسی از آ  هژا بژه         

 38عنوا  تمایلات عالی یاد می شود که در برابر تمایلات شخصی قرار دارسد.
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 نتيجه 

فطرت در لغت به معنای سرشت و سهاد و در اصطلاح سرشت خاص و آفرینش ویژه      

 اساا  است. 

اگر چه فطرت با طبیعت و غریز  رابطه سزدیک دارد ولی تفاوت های اساسی بیژن آ     

ها وجود دارد. علاو  بر تفاوت های زیادی که بین فطرت و غریز  وجود دارد در یژک       

 سکته باهم مشترکند و آ  این است که هر دو تکوینی بود  و اکتاابی سیاتند.  

فطرت ویزگی هایی دارد که با شناخت این خصوصیات می توا  بین امور فطری و غیر 

فطری تمیز قائل شد از جمله این که دارای ثبات و پایداری و غژیژر قژابژل زوال و             

 خدادای هاتند و ارزش حقیقی دارسد. 
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